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اشتغال و بیمه در قانون کار

برخی از مشــکلات قانون کار در دو یادداشت قبلی به نقد کشیده 
شــد که در صفحه اول روزنامه وزین «شــرق» به انتشار رسید. هدف 
نگارنده در آخرین بخش این ســه گانه، جلب توجه بیشتر به موضوع 
اشــتغال زایی و کارآفرینی اســت. اشــتغال یکــی از نیازهای حیاتی 
جامعه و موضوع اصل ۲۸ قانون اساســی اســت، که متأســفانه در 
وادی چالش های سیاســی کشور گم شــده و مورد غفلت قرار گرفته 
است. قانون کار با ســاختار کنونی نه تنها اشتغال را تسهیل نمی کند، 
بلکه خود به یکی از موانع آن تبدیل شده است. در متن قانون کلمات 
تحکم آمیز و مؤکدی مانند «موظفند» و «مکلفند» فراوان به چشــم 
می خورد. به طورطبیعی مخاطب این کلمات باید یکی از ســه جانب 
روابــط کار؛ یعنی کارگر، کارفرما یا دولت (وزارت کار یا ســازمان های 

دولتی) باشد.
مــواد و تبصره هایی که دولت را مخاطب ســاخته و مکلف کرده، 
معیار تعهد دولت در ایجاد اشــتغال اســت. بااین حال شــمارش و 
مقایسه تعداد مواد و تبصره هایی که طرفین اصلی روابط کار (کارگر 
و کارفرما) را مخاطب قرار داده اند می تواند معیاری برای جانب داری 
یا بی طرفی قانون باشــد. با بررســی همه مــواد و تبصره های قانون 
ملاحظه شــد که قانون کار در ۳۸ مورد کارفرمــا و فقط در دو مورد 
کارگر را موظف یا مکلف شــناخته اســت. گذشته از این ایراد شکلی، 
ایــرادات ماهوی نیز وجود دارند که با تحلیل محتوای قانون آشــکار 
خواهنــد شــد. یکی از ایــن تحلیل هــا کم توجهی قانون گــذاران به 
انگیزه های طبیعی مردم در پذیرش و اجرای قانون اســت. مردم اگر 
اجرای قانون را به سود خود بدانند، غالبا به آن گردن می نهند، وگرنه، 
به هر شــکل ممکن از اجــرای آن طفره می روند و ســر باز می زنند. 
همه تأکیدات و پافشــاری های قانون کار بر وظایف و تکالیف کارفرما 
به ســادگی قابل نقض اســت، چنان که امروز شــاهد آن هستیم. اولا 
بیشــتر کارفرمایان از کار تولیدی و خدماتی روی گردان شده و سرمایه 
خود را در فعالیت های دلالی و واســطه گری بــه کار گرفته اند و ثانیا 
برای مشــاغل موجود هم اکثرا قرارداد مکتوبی با کارگران نمی بندند 
تا هیچ گونه پایبندی و پاســخ گویی به تکالیف قانونی نداشــته باشند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفدهم خرداد در مرکز همایش های 
صداوســیما گفت: «هفت میلیون شــاغل، بیمه ندارند». در متن خبر 
نیز آمده: «از ۲۲ میلیون شــاغل کشــور، ۱۵ میلیون نفر بیمه هستند 
و هفت میلیون نفر در مشــاغل غیررســمی فعالیت می کنند»؛ یعنی 
تقریبا دوسوم شاغلان بیمه هســتند و یک سوم از بیمه محرومند. در 
این آمار مختصر، واقعیت بزرگی پنهان است؛ اولا آمار اشتغال خیلی 
شفاف نیست، زیرا تعریف اشــتغال در نظام آماری کشور تا اندازه ای 
سســت اســت و بخشــی از بی کاری پنهان مانند طیف گسترده ای از 
مشــاغل غیرمولد، مقطعی و بی محتــوا را نیز در خود جای می دهد. 
با تعریفی شفاف تر از اشتغال، آمار شاغلان قطعا کمتر از ۲۲ میلیون 
نفر و نرخ بی کاری بســیار بیشــتر از ۱۰/۵ درصد خواهــد بود. ثانیا با 
فرض درســت بودن این آمار، بخشی از آن ۱۵میلیون نفر را کارمندان 
دولت و کارکنان نظامی و انتظامی و نیز کارگران شــرکت های دولتی 
تشــکیل می دهند که زیر پوشــش کارفرمای دولتی بوده اند و همگی 
از بیمه های بازنشستگی خاص خود برخوردارند. همچنین بخشی از 
آنها خویش فرمایانی هستند که تحت پوشش بیمه خودشان هستند. 
اگر آمار بیمه شــدگان دولتی و خویش فرمایی را از کل شاغلان کشور 
کم کنیم، تعداد کارگرانی که توسط کارفرمایان خصوصی زیر پوشش 
بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته اند، احتمالا کمتر از آن هفت میلیون 

نفری خواهد بود که بیمه شده اند.
به این ترتیب تکلیــف مقرر در ماده ۱۴۸ قانــون کار که کارفرما را 
مکلف به بیمه کردن کارگران کرده است عملا بلااثر بوده و کارفرمایان 
خصوصــی بیــش از ۵۰ درصــد کارگران یــا به گفته وزیر «مشــاغل 
غیررسمی» را از موهبت بیمه محروم کرده اند. دکتر ربیعی همچنین 
تأکید کرده است «سالانه به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلی جدید نیاز 
داریم درحالی که ظرفیت واقعی اشــتغال زایی کشور در سال گذشته 

حدود ۲۴۰ هزار بوده است».
 ایــن مــوج فراگیر و فزاینده بیــکاری و این حجم بالای مشــاغل 
غیررســمی، با آن عبارات مؤکد و تحکم آمیز قانون کار هیچ تناســبی 
ندارد. واقعیت پنهان دیگر آن که در این آشــفته بازار اشتغال، نه تنها 
آن هفت  میلیون نفری که بیمه نشــده اند، بلکه حتی بیمه شــدگان 
هم زیان دیده اند. کارگرانی که در چند دهه پیش تحت پوشــش بیمه 
تأمین اجتماعی بودند و حق بیمه خود را به صندوق تأمین اجتماعی 
پرداخته انــد، امیدوار بودند امروز از موهبت بازنشســتگی و ســطح 
معیشــت قابل قبولی برخوردار باشــند، ولی کســانی که امروز عضو 
صندوق تأمین اجتماعی هستند و حق بیمه می پردازند، فقط کارگران 
شرکت های دولتی و معدودی از شــرکت های خصوصی هستند. در 
این شــرایط، دخل و خرج صندوق بســیارنامتعادل اســت، چنان که 
توانایــی پرداخت حقوق بازنشســتگی قابل قیاس بــا حداقل هزینه 
زندگی به کارگران بازنشســته را ندارد. اگر قانون کار برای کارفرمایان 
انگیزه کافی ایجاد کرده بود، امروز احتمالا تعداد بیشتری از آن هفت 
میلیون نفر شاغلان غیررسمی، بیمه بودند و حق بیمه می پرداختند و 
صندوق تأمین اجتماعی نیز این همه در تنگنای مالی قرار نمی گرفت. 
این گرفتاری مبتلابه همه صندوق های بازنشســتگی اعم از کشوری و 
لشکری است و بحث آن مجال دیگری می طلبد. موانع دیگری مانند 
بالابودن ریسک ســرمایه گذاری، تمرکز بیش از اندازه امور در دولت، 
انحصارات فلج کننده بخــش خصوصی، و دیگر معضلات اجتماعی 
و فرهنگی، ریشــه در مفاسد و نابسامانی های اقتصادی و مالی دارند 
که معلوم نیســت رســیدگی به آنها از وظایف کدام ســازمان یا نهاد 
رسمی است. برای نمونه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در 
برنامه پنج ســاله پنجم به کما رفته بود و اکنون بی سروصدا مشغول 
تدوین برنامه ششــم است، چه برنامه روشــن و مؤثری برای اشتغال 
دارد؟ بانــک مرکزی که با نهادهای مالی غیرمجاز دســت وپنجه نرم 
می کند چه برنامه ای برای شفاف سازی امور مالی کشور دارد؟ وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی که منتقد شــرایط کنونی است و به دنبال 
اصلاح روندهای نادرســت گذشــته، برای بهره گیری از پتانسیل های 
قانون اساســی در ایجاد اشــتغال چه برنامه ای دارد؟ مجلس برای 
پذیرش و پیشــبرد اصلاحات قانونــی لازم تا چه اندازه آمادگی دارد؟ 
قــوه قضائیه در برخورد با مفاســد کلان اقتصــادی و مالی و مقوله 
پیشــگیری، در کدام نقطه ایستاده اســت؟ اگر به این پرسش ها پاسخ 
عملی داده نشــود، شکاف عظیم میان عرضه و تقاضای نیروی کار و 
مفاســد اجتماعی و فرهنگی برآمده از آن همچنان دامن گیر جامعه 

خواهد بود.

نگاه

«فیصل» و «عزیز»؛ ۲وزیر خارجه در گذشته 

می گویند در جهان سوم، جان رؤسا به پستشان بند است. آن قدر 
عمر کاری خود را ادامه می دهند تا عمرشــان به سر رسد یا از میدان 
به در شــوند. البته گزارش هایی هم هســت که بعضی از کارمندان 
علاقه مند به کار، هم زمان با شروع بازنشستگی فوت کرده اند. ظریفی 
می گفت یک نامزد ریاســت جمهوری در سال های نه چندان دور در 
فاصله نامزدی تا ردصلاحیت، ۱۰ ســال جوان تر شده بود، این نقش 

قدرت در زندگی و مرگ یا تأثیر سیاست در حیات و ممات است! 
سه وزیر خارجه عرب در شــکل گیری نه تنها سیاست منطقه ای 
ایــران در ابتــدای دهه ۶۰ شمســی و تأســیس نظام نوپــای ایران 
نقــش داشــتند، بلکه طبق شــواهدی ســرپل ارتباطــی و تنظیم 
سیاســت های کشــورهای غربی با ایران هم بوده انــد. «عبدالحلیم 
خدام» با فرانســوی ها، «ســعودالفیصل» بــا آمریکایی ها و «طارق 
عزیز» -احتمالا مســتقیم یا از طریق اردنی ها (طبق شواهدی) - با 
انگلیسی ها. یعنی در غیاب ارتباط سازنده و همراه با سوءظن با این 
کشورها، این ســه وزیر خارجه نقش تعیین کننده ای در جهت دهی 
سیاست خارجی ایران و همچنین نحوه رفتار و تنظیم سیاست های 

کشورهای غربی با ایران داشته اند. 
بی تردید این سه، علاوه بر نقش های منطقه ای و فرامنطقه ای، در 
برخی روندهای سیاسی داخل کشور و شاید تا حدی جناح بندی های 
درونی وزارت امور خارجه ایران مخصوصا در دوران جنگ تحمیلی 
بی تأثیــر نبودند و جــا دارد زمانی این نقش ها به طــور منفرد یا در 
ارتباط با یکدیگر از ســوی دیپلمات هایی که با آنان ملاقات داشــته 
یا در تعامل بوده اند بازگو شــود تا تاریخ شــفاهی نیز بتواند جایگاه 
خود را در سیاســت خارجی کشــور پیدا کرده و نقــاط کور و مبهم 

روشن شوند. 
این ســه در ارتباط با ایران هم شــباهت هایی با هم داشــتند و 
هــم اختلاف هایی. نحوه برخورد «خــدام» در دو مقطع «حافظ» و 
«بشار» اســد که دوست ایران محسوب می شــوند متفاوت بود اما 
کلا بعضی رفتارهایش، به طارق عزیز که وزیر خارجه کشور دشمن 
بود، شــباهت هایی داشــت. تاکنون دو نفر از این افراد به دیار باقی 
شــتافته اند. در مورد طارق عزیز قبلا نوشــتم که «جــزء حلقه اول 
یاران صدام حســین که وی، آنان را کم مایه و بدون رأی می دانست، 
نبــود بلکه چهره بیرونی برای حفظ آبروی آن رژیم نزد دنیای غرب 
محســوب می شد تا چهره خشن یک رژیم دیکتاتور را برای جهانیان 
بزک کند و مربعی از اســتثنائات بود؛ یعنی عرب، اهل تکریت، سنی 
و ارتشی نبود و از ضروریات رشد زیر بال وپر صدام، فقط عضو حزب 
بعــث بــود و برخلاف دیگر ســران حزب بعث که بــه نظامی گری 
شــهرت داشتند، پیشینه فرهنگی و روزنامه نگاری داشت و در اواخر 
عمر ادعا کرد که اعتقادی به دین مســیح ندارد و خودش را بیشــتر 
مســلمان و عــرب می داند» (تاجیــک، نصــرت االله (۱۳۹۴). مربع 
اســتثنائات. هفته نامه صدا، خرداد، ۱۳۹۴/۳/۲۶). اگر عمری باشد 
«عبدالحلیم خدام» هم در نوبت است و شاید هم وزیر امور خارجه 

چهارم! اما این نوشته را به «سعودالفیصل» اختصاص می دهم. 
ســعودالفیصل، فارغ التحصیل دانشــگاه پرینســتون آمریکا در 
رشته اقتصاد بین الملل بود و اشتهار به رفتار سوء و فساد نداشت و 
تعدادی از آیات قران را حفظ بود. وی قبل از ورود به وزارت خارجه، 
معاون امور بین الملل ذکی یمانی، وزیر نفت پرقدرت سعودی بود. 
او دیپلماتی پیچیده و باتجربه بود که با ۴۰ سال وزارت، طولانی ترین 
مدت ســمت وزیر خارجه ســعودی را بر عهده داشت. وی تماس 
نزدیکی با مقامات آمریکایی داشت و بیشتر سیاست های منطقه ای 
سعودی در دوران وی با آمریکا هماهنگ می شد. افکار و زندگی اش 
متأثــر از دوران تحصیلــش بود و به شــدت با جمهوری اســلامی 
مخالف بود و متأســفانه این مخالفت به حد عناد و دشمنی رسیده 
بود. اگرچه در ایام نخســت پادشاهی «ملک عبداالله» و بعد از فوت 
ملک فهد ســعی کرد چهره ای موافق از خود با ایران نشــان دهد، 
ولی به مرور ضدیت با سیاســت های ایران در خاورمیانه و مشخصا 
در سوریه و عراق را تبدیل به دشمنی با ایران کرد و دائما در محافل 
بین المللی، ایران را متهم به دخالت در کشــورهای عربی کرده و به 
تعاملات سیاســی ایران با کشــورهای عربی جنبه امنیتی می داد و 
علیه ایران در منطقه و جهان فعالیت می کرد. در این اواخر به دلیل 
عمل ســتون فقرات، توانایی کار و حرکت نداشت ولی استعفا نداد 
بلکه از ســوی پادشاه جدید کنار گذاشته شد. وی فرزند پسر ندارد و 
از او دو دختر به جای مانده است. او در ملاقات با هیأت های ایرانی 
می گفت اوضاع جسمانی اش خوب اســت و مشکل پزشکی ندارد 
ولی همواره از اینکه ســتون فقرات خود را به تیغ جراحی ســپرده، 
گله می کرد. برخورد و تعامل سعودالفیصل در آن برهه در جلسات  
رودر رو با هیأت های ایرانی و در پشــت صحنه و جلســات با دیگران 
و مخصوصا مخالفان ایران متفــاوت بود ولی همواره عملکرد وی 
در پرتو دیدگاه حاکمیت و شــاه قرار داشت. او اگرچه شاهزاده بود 
اما برای حل مشــکل تظاهرات برائت از مشرکان و از اینکه رانندگی 
وزیر امــور خارجه ایران را بر عهده بگیرد، ابایی نداشــت. بر حیطه 
کارش مسلط بود و شیطنت عربی همراه با دیدگاه های ایدئولوژیک 
وهابیگری علیه ایران داشــت. ســعودالفیصل در جهت حمایت از 
منافع ملی و سیاست های سعودی علیه ایران عمل می کرد و ابایی 
از تحریک ســایر اعراب و همســایگان علیه ایران نداشت و این روند 
از اسناد منتشرشده اخیر ویکی لیکس به خوبی نمایان است. اگرچه 
ســعودالفیصل در مخالفت با ایران به دامن عناد و دشــمنی افتاده 
بــود اما متوهــم و نامعقول نبود و منافع ســعودی در منطقه را با 
عقلانیــت دنبال می کرد نه بــا ماجراجویی. موضع وی در مخالفت 
با اقدامات شــاه جدید و فرزندش در یمن و کنار گذاشتنش از وزارت 

خارجه ناشی از همین ویژگی وی بود. 
البته وزارت خارجه سعودی در دوران مدیریت سعودالفیصل با 
وجود ثبات اما به دلیل دشــمنی علیه ایران و زیاده روی در این روند 
که حاصلش کمک های فــراوان به صدام در دوران جنگ تحمیلی 
بود، نتوانســت ماهیت صدام را به درســتی تشخیص دهد. یعنی با 
توجه به وجود تعدادی از سیاســت مداران مسلط و آگاه به سیاست 
و حکومت در ســعودی ولی میزان دشمنی ســعودی ها با ایران و 
جمهوری اســلامی آن قدر زیاد بود که نتوانستند شرایط بعد از پایان 
جنگ را به درستی درک کنند، بنابراین از صدام، با تمام توان حمایت 
کردند و نتیجه اش را هم دیدند. ولی در راســتای سیاســت ضدیت 
با ایران همچنان با اقــدام آمریکا در حذف صدام از صحنه عراق و 
منطقه مخالف بوده و زاویه پیدا کردند و برای ترساندن آمریکایی ها 

به روس ها روی آوردند تا امتیاز بیشتری از آمریکا بگیرند. 

بازتاب

درباره آخرین حمله نظامی ســازمان منافقین به ایران یعنی همان 
عملیــات «فروغ جاویــدان» و شکســت آنان در تنگــه «مرصاد»، 
روایت های مختلفی نقل شده است. از ۲۷ تیر ۶۷ که ایران قطع نامه 
۵۹۸ شــورای امنیت را پذیرفت تا دوم مرداد کــه ارتش این گروه 
تروریســتی وارد خاک ایران شد، زمان بسیار کمی وجود دارد. اینکه 
در این فاصله، کشــور و جبهه ها در چه شــرایطی قرار داشت، چه 
عواملی «ســازمان» را به جمع بندی عملیات در خاک ایران رسانده 
بود و پرسش های دیگر، در نشست «شرق» با حاضران مورد بررسی 
قرار گرفت. حسین علایی از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ و 
از تحلیلگران شناخته شده امنیتی و سیاست خارجی، حسین مظفر، 
وزیر آموزش وپرورش دولت اصلاحــات، نماینده فعلی مجلس و از 
رزمندگان حاضر در عملیات مرصاد و همچنین محســن ترکاشوند، 
فعال سیاســی اصلاح طلــب و نماینده مجلس ششــم، که در متن 
عملیات مرصاد به عنوان رزمنده حضور داشت، دیدگاه ها و خاطرات 
خود دربــاره این یک هفتــه پرحادثه را مطرح کردنــد که در ادامه 
می آید با ذکر این توضیح که این نشســت در ۲۳ تیر سال ۹۰ برگزار 

شد و تاکنون، امکان انتشار نیافت. 

برآورد طرف هــای متخاصم در جنگ تحمیلی بــا ایران، در  �
مقطع پذیرش قطع نامه ۵۹۸ و عملیات مرصاد درمورد سازمان 
رزم ایران و توانایی نظامی کشــورمان چگونه بود و اساسا حمله 
عراق از جنوب ایران و منافقین از غرب، با چه برآورد و اهدافی 

صورت گرفت؟ 
علایی: در طول جنــگ، منافقین هم در ســطح توانایی ها و هم در 
مأموریت هایی که به ســود رژیم صدام انجام می دادند، متناســب 
با این تغییــر توان، تحولاتی ایجاد کردنــد. در اوایل جنگ، منافقین 
به عنوان یک مجموعه اطلاعاتی که اطلاعات لازم از فضای سیاسی، 
روانی و نظامی ایران را با استفاده از عوامل داخلی خود جمع آوری 
می کردنــد و در اختیــار صدام قــرار می دادند، تلقی می شــدند اما 
آرام آرام آنها که از ابتدا واحد عملیاتی تروریســتی داشتند، تصمیم 
گرفتند آن را به ارتشی متحرک و نسبتا فعال که مکمل ناتوانی های 
ارتش عراق باشــد تبدیل کنند. زمانی کــه آنها در ایران بودند واحد 
عملیاتی داشــتند که برای ترور و انفجار و کشتن افراد سازماندهی 
شــده بود. پس از خروج از ایران و عزیمت به فرانســه، آنها به یک 
گــروه اطلاعاتی برای رژیم عراق تبدیل شــدند و ســال های ابتدای 
جنگ، اطلاعــات را از فضای داخلی ایران جمــع آوری و در اختیار 
ارتش عراق قرار می دادند. عراقی ها درک درستی از پدیده سپاهی و 
بسیجی نداشتند یا اینکه جنگ چه اثری روی فضای جامعه و زندگی 
مردم داشــته اســت و این اطلاعات از طریق منافقین تأمین می شد. 
وقتی گروگان های آمریکایی با کمک ایران در لبنان در ســال ۶۴ آزاد 
شــدند، فرانسوی ها دنبال این بودند تا نظر ایران را برای آزادی اتباع 
خود جلب کنند. ایران با فرانســه سه مسئله داشت؛ یکی اینکه این 
کشــور حامی عراق در جنگ بود و با دادن جنگنده های «میراژ» به 
صدام، نیروی هوایی عراق را از یک نیروی شرقی به یک نیروی غربی 
تبدیــل کرده بود. دوم اینکه ایران پیش از انقلاب در زمینه ســاخت 
نیــروگاه انرژی اتمی، بیش از یک  میلیارد دلار به فرانســه داده بود 
که بعد از انقلاب، پس نمی داد. مســئله سوم، منافقین بود که ستاد 
خود را به طور رسمی در فرانسه مستقر کرده بودند و رسما به عنوان 
گروه تروریســتی که تغییر نظام در ایران را هــدف خود اعلام کرده 
بود، فعالیت می کردند. ایران با فرانســه مذاکره کرد که در این ســه 
حوزه، تغییراتی در عملکرد فرانسه باید پدید  آید. فرانسه پذیرفت آن 
مبلغ یک  میلیارد دلار را طی زمانی پس دهد. در مورد منافقین هم 
گفت آنها را اخراج می کنیم اما همان موقع با عراق صحبت کردند 
و تــوان آنها به طور کامل در اختیار عــراق قرار گرفت. این انتقال در 
دیــدار «طارق عزیز» با «رجوی» مــورد موافقت طرفین قرار گرفت. 
ســازمان منافقین از ابتدا سازمانی شبه نظامی بود و پس از ورود به 
عراق، منافقین تصمیم گرفتند تقویت تشــکیلات نظامی خود را در 
اولویــت قــرار داده و واحدهای نظامی ایجاد کننــد که در جبهه ها 
به ارتــش عراق کمک کند. آنها اعتقاد داشــتند آلترناتیو جمهوری 
اسلامی هستند پس به تعبیر خودشان به دنبال این بودند که نقشی 
در پیروزی عراق علیه ایران داشته باشند و بتوانند از نظر نظامی تأثیر 
تعیین کننده ای در جبهه ها بر جای گذارند. برهمین اســاس اگر شما 
به ســیر تجهیز منافقین نگاه کنید، تقریبا از اوایل ســال ۶۵ ساختار 

نظامی آنها شکل گرفت. 
 یک واحــد نظامی بــا خصوصیات همــه ارتش های جهان  �

تأسیس کردند؟ 
علایی: حداقل اسم آن را گذاشــتند «ارتش آزادی بخش ایران» که 
متشــکل از تیپ های رزمی بود. البته این تیپ ها بســیار سبک بود و 
۲۰۰ نیرو بیشتر نداشــت اما تجهیزات عمدتا مکانیزه مانند نفربرها 
و تانک های چرخ لاســتیکی یا به تعبیر کسانی که به اصول نظامی 
آشنا هســتند، تانک های ســبک و خمپاره انداز و جنگ افزارهایی که 
یک تشــکیلات چابک بتواند از آنها استفاده کند، در اختیار آنها بود. 
درنهایت اوایل ســال ۶۵ تا زمانی کــه در دوم مرداد ۶۷، بزرگ ترین 
عملیــات خود در خــاک ایران را به صــورت نظامی انجــام دادند، 
توانستند بین ۳۰ تا ۳۵ تیپ با همان خصوصیت سبک بودن تشکیل 

دهند و آموزش لازم برای کار با این تجهیزات را به نیروها دادند. 
این یعنی علیه ایران، از عملیات اطلاعاتی و روانی به نظامی،  �

تغییر فاز دادند؟ 
علایــی: البتــه در این دو ســال یعنــی ۶۵ تــا ۶۷ همچنان بخش 
اطلاعاتی و جاسوســی آنها هم فعال بــود اما یک مجموعه عظیم 
نظامی هم بــه راه انداختنــد. عملیاتی که ما به عنــوان «مرصاد» 
می شناســیم و منافقین از آن به عنوان «فروغ جاویدان» یاد می کنند 
آخرین عملیات نظامی آنهاســت. منافقین قبــل از این هم در کنار 
ارتش عراق به مرزها حمله کردند که مهم ترین آن عملیات مهران 
بود که آمدند شهر را گرفتند و گفتند «امروز مهران، فردا تهران!». بنا 
داشتند مهران را تبدیل به پایگاهی کنند که هم بتوانند توان نظامی 
خــود در ایران را توســعه دهند و هم در داخل، تشــکیلات مخفی 
خود را داشته باشند. هدف عملیات هم حمله به یک منطقه مرزی 
و شکســتن خط ما نبود، بلکه می خواســتند از مــرز عبور کنند و به 

تهران برسند. 
شــرایط رزمی و نظامی ما در آن مقطع چگونــه بود؟ آنها با  �

برآوردی که داشتند، تصمیم به حمله گرفتند؟ 
علایی: بحث بــرآورد منافقین و ارتش عراق از ســازمان رزم ایران 
نبود. آنها بنا داشــتند با فرض اینکه ایران دارای همان شرایط رزمی 
گذشته است که توانسته «فاو» را در اختیار گرفته و عملیات والفجر 
۱۰ را بــا در اختیارگرفتــن بخش هایــی از خاک عراق به ســرانجام 
برســاند، می خواســتند در مهرماه ۶۷ علیه ما عملیات کنند. علت 

اینکــه در دوم مرداد ۶۷ انجام شــد این بود که ایــران قطع نامه را 
پذیرفت بنابراین برنامه های عراق و منافقین به هم ریخت و به اجبار، 

عملیات را به جلو انداختند.
یعنی مطمئن بودند حتی اگر توانایی ایران مانند زمان فتح فاو  �

باشد، باز هم پیروز می شوند؟ 
علایی: توان منافقین را نباید یک توان مســتقل در نظر گرفت، بلکه 
در پیوند با ارتش عراق، مفهوم و معنی داشت. آنها نیروهای پیشرو 
و خط شــکن برای ارتش عراق محسوب می شدند. دلیل آن هم این 
بود که انگیزه شــان نســبت به ارتش عراق در جنگ با ایران بیشــتر 
بود و چون فارسی صحبت می کردند، می توانستند نیروهای ما را به 
اشــتباه بیندازند، خطوط ما را بشکنند و عراق از این فرصت استفاده 
کند. امــا اینکه چرا دنبال عملیات بودند؟ از بهمن ســال ۶۴ که ما 
عملیات فاو را انجام دادیم و عراق نتوانست آن را پس بگیرد، برخی 
کشــورهای عربی به ویژه عربستان سعودی، کشورهای اروپایی مانند 
فرانسه و آمریکا و شوروی تصمیم گرفتند تحولی در توان رزم عراق 
ایجاد کنند که بتواند نســبت به توان ایران در شــرایط بسیار بهتری 
قرار گیرد و شرایط جنگ که در حال کسب پیروزی از سوی ایران بود 
حداقل با استراتژی آمریکا یعنی «نه برنده و نه بازنده» همسو شود. 
اگر منحنی توسعه توان رزمی ارتش عراق را رسم کنیم از اوایل سال 
۶۵ ناگهان تحولی در توان نظامی آنها ایجاد می شود و منافقین هم 
«ارتش آزادی بخش» را برای حمله به ایران تأســیس کردند. نتیجه 
این وارونه شــدن هرم جنگ علیه ایران را از ۲۹ فروردین سال ۶۷ در 
جبهه هــا می بینیم؛ روزی که عراق به فــاو حمله کرد و پس از آن، 

توفیقاتی به دست آورد. 
مظفر: با تشــکر از فرصتی کــه در اختیار من قــرار دادید، در مورد 
ســؤالات شــما ابتدا یک مقدمه عرض کنم. همان طور که ســردار 
علایی فرمودند، اســتفاده از منافقین اگرچــه در طول جنگ در کنار 
نظام ســلطه سابقه داشــت اما از زمانی که از همه جا رانده شده و 
در عراق مســتقر شدند، مدتی نظام سلطه هم کج دارومریز با آنها تا 
کرد و بعد که وفاداری منافقین ثابت شــد، آنهــا را وارد میدان رزم 
کردند. بحــث امروز ما به حضور آنان در حملــه آخر تحت عنوان 
«فروغ جاویــدان» در مقطع بعد از قطع نامــه ۵۹۸ برمی گردد که 
دنیای اســتکبار، توسط ایران «مات» شده بود. آنها هشت سال علیه 
ما جنگیده و نتوانســته بودند ایران را شکست دهند و از طرف دیگر 
ایران هم غیرمترقبه قطع نامه پیشــنهادی شورای امنیت را پذیرفته 
بود که آن هم تا حد زیادی به ســود ما بود. بر این اســاس، آنها در 
نظام بین الملل در تنگنا بودند و نمی توانســتند رسما جنگ را ادامه 
دهند و از طرف دیگر می خواســتند ایران از پا دربیاید. اینجا بود که 
اســتفاده از منافقین به عنوان آخرین تیر ترکش نظام ســلطه تحت 
عنوان «ارتش آزادی بخش»، در دستور کار قرار گرفت. با این حربه، 
نظام سلطه می توانســت در سازمان های بین المللی مطرح کند که 
ایــن عراق و غرب نیســتند که با ایران در جنگ اند، بلکه خودشــان 
به جان خودشــان افتاده اند. برای این حمله، تمام تجهیزات از نظر 
زمینی و هوایی با پشــتیبانی ارتش عراق در اختیار آنان قرار گرفت. 
این حمله، آخرین راه باقی مانده بود و از سوی دیگر، اطلاعات غلط 
هم از داخل ایران به سران منافق داده شده بود که نیروهای مسلح 
ایــران، مرزها را خالی کرده انــد و از منافقین در ایران و شــهرهای 
مرزی اســتقبال هم خواهد شــد. آنها با این امیــد نیروهای خود را 
جمع کردند. اولا تحلیل آنها غلط بود و با تحرک حداقلی نیروهای 
مســلح ایران، ناچار به عقب نشــینی مفتضحانه شدند و دوم اینکه 
حملــه آنها اتفاقا باعث تهییج احساســات مردمــی در ایران برای 
دفاع از کشور شــد. تمام بازماندگان دوران هشت ساله دفاع مقدس 
که بخش عمده ذخیره هایی بودند که به شــهادت نرســیده بودند، 
همه احســاس تکلیــف کردند و حضور فعال و جــدی در عملیات 
مرصاد داشــتند. اگر ارزیابی کنیم بسیاری از اینها ذخایر هشت سال 
دفاع مقــدس بودند که در این عملیات به شــهادت رســیدند. آنجا 
مسئله «همه یا هیچ» وجود داشت و ضمن اینکه شرایط مظلومیت 
مضاعف هــم برای ایران پیش آمده بود. ایران قطع نامه بین المللی 
را پذیرفته بود و جنگ باید پایــان می یافت اما غرب و برخی اعراب 
می خواســتند ضربه آخر خود به ایران را بزنند. این شــرایط، روحیه 
شــهادت طلبی و جهادگــری را افزایش داد و از آن ســو اطلاعات 
غلط رســیده به منافقین، آنها را به شکســت ذلت بار کشاند که آن 
صحنه های جسد های سوخته آنان در کنار معنا و مفهوم آیه شریفه 
«ان ربک لبالمرصاد» نشــان داد خداوند و مــردان خدا همواره در 

کمینگاه مشرکان قرار دارند. 

آقای مظفر، عکســی از شما در عملیات مرصاد وجود دارد که  �
برادران خود را که به شــهادت رســیده اند، در آغوش گرفته اید. 
شــما در مقطع عملیات مرصاد در منطقه بودید یا بعد از انتشار 

خبر حمله، خود را به آنجا رساندید؟ 
در خانواده به لحاظ مســئولیت هایی که داشــتم، دائم در جبهه 
نبــودم. من مدیــر کل آموزش وپــرورش تهران بودم یکــی دیگر از 
برادرانم هم در آموزش پرورش مســئولیت داشــت و شــهید رضا، 

حاکم شــرع مواد مخدر بود کــه با حکم امام(ره) بــه جای آقای 
خلخالی منصوب شده بود. شهید حسن هم مشاور رئیس دانشگاه 
تهران بود. ما در دوران اســتراحت، برمی گشتیم و در دولت خدمت 
می کردیــم و هنگام عملیات هــا، از طریق دوســتان در جریان قرار 
گرفته و به جبهه می رفتیم. پدرم هشــت سال جنگ در جبهه بودند 
و در لشکر ۱۰ حضرت سیدالشــهدا در کنار سردار حاج علی فضلی 
حضور داشــتند. بعد از اعلام پذیرش قطع نامه، پدرم تازه بازگشــته 
بودند و مادرم نیز که ۱۸ ماه ســابقه جبهه دارند تازه از پایگاه شهید 
علم الهدی بــه تهران آمده بودند. برادرانم هم به تهران بازگشــته 
بودنــد. قطع نامه ۵۹۸ فضای عجیبی بین بچه هــای رزمنده ایجاد 
کرده بــود و احســاس می کردند واقعا از شــهادت، جــا مانده اند. 
پذیرش قطع نامه که توســط آقای هاشمی رفســنجانی اعلام شــد، 
شوک عجیبی وارد کرد و عده ای فکر می کردند امام هم از آن مطلع 
نیست. برادرانم شبانه به منزل ما آمدند و من برایشان توضیح دادم 
امام در جریان هستند و قرار است بیانیه بدهند و روشنگری کنند. در 
همین فاصله، موضوع حمله منافقین مطرح شد. شب جمعه منزل 
پدر بودیم و صحبت از این بود که چه کسانی به جبهه بروند؟ شهید 
علی و شــهید حســن، فردای آن روز اعزام شــدند و شهید رضا که 
حاکم شرع مواد مخدر بود با پاسداران محافظ خود به جبهه رفت. 
مادرم از من خواســت حالا که آن سه برادرم رفته اند، من بمانم اما 
مــن هم قبلا برگه اعــزام از پایگاه مالک اشــتر گرفته بودم و مادرم 
پذیرفت که بماند و از خانواده های ما نگهداری کند. پدر هم که تازه 
دو روز بود به مرخصی آمده بود، رفت همان خرمشهر و در لشکر ۱۰ 
مستقر شــد. من وقتی به پادگان دوکوهه رسیدم، دیدم آنجا خلوت 

است. رفتم گردان حمزه که دیدم آنها قبلا اعزام شده اند. 
علایی: البته مــن توضیح بدهم کــه قطع نامه ۵۹۸ در شــرایطی 
در ۲۷ تیــر ۶۷ پذیرفته شــد که ارتش عراق مدام به جنوب کشــور 
حمله می کرد و من آن موقــع در جنوب بودم. بعد از قطع نامه هم 
حملات ادامه داشــت و تمام توان سپاه و ارتش و بسیج ما در آنجا 
مستقر بود، چراکه تصور می کردیم ارتش عراق می خواهد بار دیگر 
خرمشهر را بگیرد. امام پیام دادند «یا سپاه یا خرمشهر». همه نیروها 
برای اینکه ارتش عراق را به پشت مرزهای خود برانند، بسیج شدند. 
ارتش عراق از مســیری آمد که تا نزدیک کارون پیشــروی داشت و 
سرعت پیشروی آن هم عجیب بود. نیروهای ما که شب ها با دشمن 
درگیر بودند و سحر می خوابیدند، صبح که بیدار می شدند تانک های 
عراقــی را کنار خودشــان می دیدنــد! یعنی ارتش عــراق به دنبال 
درگیری و پاکســازی نبود و صرفا به پیشــروی فکر می کرد. شرایط 
جبهه ها هم تا حدی آشــفته بود. در این شــرایط بیشترین مقاومت 
در جبهــه جنوب صورت گرفت و ارتش عراق بیرون رانده شــد. در 

این فاصله که عراق در حال عقب نشــینی بــود، اطلاع دادند عراق 
در غــرب هم حمله کرده اســت. البته در خط مقــدم، ارتش عراق 
عملیــات انجام داد امــا داخل خاک نیامد و منافقین از اســلام آباد 
حرکت کردند که به سمت تهران بیایند. اینکه پادگان دوکوهه خالی 
بــود به این دلیل بود که عده زیادی از آنجــا به جبهه جنوب اعزام 
شــده بودند. وقتی خبر حمله را شــنیدیم باور نمی کردیم منافقین 

به تنهایی وارد خاک ایران شده باشند. 
مظفــر: به هرحال گردان حمزه که اعزام شــده 
بود، گردان مســلم که ســردار کارگــر فرمانده 
بودند هــم رفته بود و برادران مــن هم با آنها 
رفته بودند به غرب کشــور. من با گردان حبیب 
که درحــال اعزام نیــرو بود، بــه منطقه غرب 
رفتم، بنابراین یک مرحله عقب ماندم. برادرانم 
برای زدن به خط، پیــش افتادند. نبرد تن به تن 
و خیلی شــدید در دشت اســلام آباد که گستره 
وسیعی داشــت، رخ داد. برادران من به همراه 
چند رزمنده بــالای تنگه قرار گرفتند. یک نفر از 
آن ۱۰ نفر که زیر تانک سوخته افتاد و زنده ماند، 
تعریف می کند که شهیدعلی آرپی جی زن بوده 
و به ستون منافقین شلیک می کند و آنها تپه را 

دور می زنند و ارتباط اینها با گردان قطع می شــود. ســپس منافقین 
می آیند روی تپه محل اســتقرار این دســته و گلوله این بچه ها هم 
تمام می شود. منافقین ابتدا با نارنجک آنها را زخمی می کنند و بعد 
هم تیر خلاص می زنند. بعد که گردان ما قصد حمله داشت، گفتند 
منافقیــن به طرف «کرند» فرار کرده اند و وقتی رســیدیم به منطقه 
ســردار کارگر بالای سر شهدا نشســته بود. آن عکس من مربوط به 

آن لحظه است. 
پس اگر این حمله بعد از پذیرش قطع نامه صورت نمی گرفت،  �

خانواده شما «کامل» می ماند و بســیاری از رزمندگان ما، شهید 
نمی شدند. 

مظفــر: «مرصاد» آخرین فرصتی بود که عده ای از رزمندگان خالص 
ما را بهشتی کرد. 

آقای ترکاشــوند شــما در لشکر ۳۲ انصارالحســین سپاه در  �
همدان حضور داشــتید. لشــکری که به عنوان خط شکن مرصاد 
مشهور است. ورود شما به مقابله با حمله منافقین، چگونه اتفاق 

افتاد؟ 
ترکاشــوند: من واقعا علاقه مند بودم برادرم آقای حمید ســالکی، 
فرمانده وقت لشــکر به جای من در این نشست حضور می یافت که 

گویا آقای طبیبی با ایشان صحبت کرده بود و ایشان نپذیرفتند

گفت هرچه آقای ترکاشوند بگوید مورد تأیید من هم هست.  �
ترکاشــوند: به شما گفتم که در زمینه اســتراتژی جنگ، جناب دکتر 
علایی، اســتاد من هســتند و من بیشــتر می توانم در حوزه تاکتیکی 
صحبت کنم چون ســروکار من در جنگ با لشکر و گردان و عملیات 
بوده اســت. قبل از آن دوســت دارم نکاتی را عرض کنم. ســردار 
علایی خاطرشــان هست ۲۵ اسفند ۶۴ دفاع متحرک عراق با حمله 
به منطقــه عملیاتی والفجــر ۹ کلید خورد و پــس از آن تقریبا ۱۱ 
عملیــات در مناطق مختلف انجــام داد که با 
تصرف مهران در ۲۷ اردیبهشت ۶۵ این مسئله 
تمام شد. سال ۶۶ هم ما در جبهه های مختلف 

مواضع جدیدی را اتخاذ کردیم. 
علایی: ما تا ۲۹ فروردین ۶۷ همه مواضع را در 
اختیار داشــتیم. از این فاصلــه تا تیرماه ۶۷ که 
قطع نامه را پذیرفتیم، عقب نشینی های تاکتیکی 

صورت دادیم. 
ترکاشوند: بعد از عملیات کربلای  پنج که جنگ 
خیلی سنگین اتفاق افتاد، عراق به شکل جدی 

تجهیز شد. 
علایــی: تجهیز ارتــش عراق بعــد از فتح فاو 

توسط ما بود. 
یعنی ایران با ارتش تقویت  شــده عــراق در کربلای پنج و در  �

سال ۶۵ طرف بود؟ 
علایی: بله، ماجرا از فروردین ۶۵ شــروع شــد. صدام فرمانده گارد 
خود را می خواهد و می گوید من ۱۰ لشکر گارد می خواهم. خاطرات 
این فرمانده به نام «جنگ صدام» منتشــر شده که من هم مقدمه ای 
بــر آن نوشــته ام. آمریکایی ها بــا او مصاحبه کرده اند تــا تجربیات 
گارد عراق را برای مقابله با ایران داشــته باشند. البته صدام موفق 
می شــود فقط پنج لشــکر ســامان بدهد. او برای تحقق این آرزوی 
خــود، اختیارات ویژه بــرای جذب نیرو به فرمانــده گارد می دهد تا 
نیروهایی که جذب می شــوند امکانات ویژه و حقوق بیشتر دراختیار 
بگیرند. بنابراین تحول کمی وکیفی ارتش عراق بعد از والفجر هشت 

عملا کلید خورد. 
ترکاشــوند: در ذهن من این بود که آنها بعــد از کربلای پنج تجهیز 
شــده اند. ما فروردین ۶۷ فاو را از دســت دادیــم. در مقطع پس از 
آن تا پایــان جنگ و عملیات مرصاد، من مســئول عملیات لشــکر 
انصارالحســین بــودم. اینکــه دکتر مظفــر از فضای پــس از قبول 
قطع نامه گفتند، حقیقی اســت. همه فکر می کردند باب شــهادت 

بسته شده است. 
� این مسئله بارها بیان شده اســت. البته که شهادت، ارزش والایی 

دارد اما رزمندگان ما مگر در جریان شرایط خاص جبهه ها از اوایل سال 
۶۷ قرار نگرفته بودند که پذیرش قطع نامه برای آنها قابل باور نبود؟ 

ترکاشــوند: رزمندگان ما اســتراتژی «یا پیروزی یا شهادت» را دنبال 
می کردند و اینکه در هر شــرایطی، برای اســلام و ایــران پیروزی به 
ارمغان بیاورند. شــاید درک این روحیات، امروز خیلی دشــوار باشد 
اما واقعــا این گونه بود. به هرحال، من اول مرداد ۶۷ به برادرم آقای 
ســالکی گفتم قصد بازدید از ســرپل ذهاب و قصرشیرین را دارم و با 
یک جیپ و ســه همــراه حرکت کردیم. نماز را در شــاهزاده محمد 
خواندیم. در مسیر ماشین هایی که از مقابل می آمدند چراغ می زدند 
که برگردید و ما هنوز نمی دانســتیم چه اتفاقی افتاده است و حمله 
عراق با چه شیوه ای صورت گرفته. در «تنگه کل داوود» برای خوردن 
صبحانه آتش کرده بودیم که ریختن آتش از طرف مقابل آغاز شــد. 
خمپاره هــای ۶۰ و ۱۲۰ اطراف تنگه بــر زمین می خورد. خودرویی را 
دیدم که با چهار چرخ پنچر به سرعت به سمت کرمانشاه در حرکت 
بود و کنترل خود را از دســت داد و به میان یک گله گوســفند افتاد. 
نیروهای نظامی هم در حال برگشــت بودند. بیرون تنگه یک سرگرد 
ارتــش به نام رفعت چند تانــک را به صورت دایــره ای چیده بود و 
می گفت طرف مقابل آتش زیادی ریخته و به نظرم ســر پل ذهاب را 
هم گرفتند. به ســرپل ذهاب که رسیدیم هیچ عراقی ای آنجا نبود و 
ما هم که اســلحه نداشتیم جلوتر نرفتیم. گفتند عراق «تنگه پاتاق» 
را بسته است. ما از همان جا برگشتیم و در راه دیدیم ماشین مهمات 
خودمان منفجر شــده اســت و با ترس از کنار ماشین آمدیم تا کرند. 
در آنجــا جلو ما را گرفتند و گفتند چرا عقب نشســتید؟ گفتم من را 
پیش مســئول خودتان ببرید. حکم خود را به او نشــان دادم و گفتم 
من مســئول عملیات لشــکر انصارالحسین هســتم. تا سرپل ذهاب 
رفته ایم و آنجا سقوط نکرده اینهایی که عقب نشینی کردند به خاطر 
حجم آتش دشمن بوده و البته نمی دانم شاید قصرشیرین هم دست 
عراقی ها باشد اما بعید است وارد مرز ما شده باشند. گفتم به سالکی 
زنگ بزنیــد و ما گردان آماده داریم. به تنگه چهارزبر که برگشــتیم، 
گفتند یک تیپ ارتش در کاشــی پور ســومار در محاصره افتاده و به 
کمــک آنها بروید. بــا دو گردان غواصی و پیاده کــه فرمانده یکی از 
آنها ســردار آبنوش بود، رفتیم آنجا. رفتیم مقر لشکر. فرمانده لشکر 
درجه های خود را کنده بــود و از آنجا به مقر تیپ رفتیم. من برخی 
فرماندهان را دیدم که از من سؤال می کردند در مسیر، نیروهای ما را 

ندیدید؟ یعنی شرایط تا حدی آشفته شده بود. 
علایی: به هرحال عراق پیش از مرصاد هم به طور مداوم به مرزهای 
ما حمله می کرد. اساســا پذیرش قطع نامــه، ابتکار عمل ایران برای 
مقابله با این تحرکات عراق بود. پذیرش قطع نامه اقدام سیاسی بود 

که جلو عملیات نظامی آنها را می گرفت. 

ترکاشــوند: به هرحــال فرمانده آن لشــکر ارتش می گفــت تیپ در 
محاصره دیگر الان وجود ندارد و احتمالا نیروها را از دست داده ایم. 
در آن منطقه سومار رفتیم بالای یک تپه و دیدیم عراقی ها به فاصله 
۳۰۰ متر در ســاعت ۹ صبح تازه از خواب بیدار شــده اند و فوتبال و 
والیبال بــازی می کنند. تماس گرفتم گفتم بــا ارتش هماهنگ کنید 
ما بــا این دو گــردان می توانیم به عراقی ها حمله کنیم. ارتشــی ها 
مخالفت کردند و گفتند فقط کنار ما باشــید و امکان عملیات نیست. 
آنها بدون آرایش و سنگر در تیررس کلاش های ما بودند حدود ۵۰۰ 
نفر با انواع ماشین های جنگی و ادوات. به هرحال از سومار برگشتیم 
پیش آقای ســالکی و گفتیم وضعیت این است. دست خطی خواند 
که امام فرموده بودند سرنوشــت جنگ در جنوب تعیین می شود. ما 

برگشتیم جنوب که خط را تحویل بگیریم. 
علایی: بخشــی از مرزهای ما در جنوب در اختیار عراقی ها بود و این 

مسئله نگران کنند ای برای امام بود. 
ترکاشــوند: وقتی برای تحویل گرفتن خط به جنوب بازگشــتیم دیدم 
اینهایــی که می خواهند خــط را تحویل دهند در حــال جمع کردن 
همه چیز هســتند. با آقای سالکی تماس گرفتم گفتند برگردید. وقتی 
به منطقه خودمان رســیدیم ایشــان گفتند عراق وارد خاک ما شده 
اســت. درحالی که گردان هــای ما هم در راه جنوب بودند. ســاعت 
هفت صبح رســیدیم کرمانشاه. حجم جمعیت که به سمت کنگاور 
در حرکت بود به اندازه ای بود که ســمت چپ و راســت جاده را پر 

کرده بود و چهار ساعت طول کشید تا به چهارزبر برسیم. 
علایی: منافقین از یک محور وارد کشــور شــدند و آمدند قصرشیرین 
به سمت اسلام آباد غرب. به شکل عجیبی روی جاده هم می آمدند 

بدون آرایش نظامی! 
مظفر: این قدر اعتمادبه نفس داشــتند که در خط مســتقیم حرکت 

می کردند. 
ترکاشــوند: بله، من تــا خودم ندیدم، بــاور نکردم. بــه چهارزبر که 
رسیدیم، دیدیم آقای سلگی، مسئول ستاد لشکر انصار که در عملیات 
نصر چهار از هر دو پا جانباز شــده بودند، همه نیروهای لشکر انصار 
را جمع کرده و به همه اســلحه داده انــد. بالای یک یال در چهارزبر 
رفتیم. حوالی غروب بود. تعداد زیادی نیرو هم به تنگه آمده بودند، 
از همه اقوام و نقاط کشــور. نام تیپ قائم را زیاد می شــنیدم؛ اما آن 
شب آنها را هم دیدم. بســیاری از فرماندهان قدیمی ما حتی سردار 
همدانــی هم به منطقــه آمده بودند. ســه زبر از چهار زبر دســت 
منافقین بود. آنها ســاعت دو از قصرشــیرین حرکت کرده بودند و ۹ 
شــب در چهار زبر بودند؛ یعنی تا ۳۴ کیلومتری کرمانشــاه پیشروی 
کرده بودند. گردانی از بچه های انصارالحســین بــه نام گردان آقای 
مبارکی با منافقین در اســلام آباد و حسن آباد درگیر شدند و به کمک 
مردمی که از اسلام آباد به عقب می آمدند، توانستند حرکت منافقین 

را کند کنند و آنها ناچارا در چهار زبر به شب برخورد کردند. 
علایی: پشت مردمی که در حال عقب آمدن بودند،  گیر کرده بودند. 

ترکاشوند: دستور این بود که همان شب عملیات را انجام دهیم؛ یعنی 
شــب چهارم مــرداد. منافقین ۲۰۰ متر مانده به تنگــه در کارخانه ای 
ایستاده بودند. من به سردار همدانی گفتم ایرادی دارد از تنگه عملیات 
را آغاز کنیم، گفتند نه. گفتیم چون اینها را نمی شناسیم و موضعی هم 
نداریم، بهتر است اول خاکریز بزنیم و فردا عملیات کنیم که تلفات بالا 
نرود. لودر آوردیم و به گردان هایی هم که رســیدند تأکید کردیم شام 
خوب بخورید و اســتراحت کنید برای فردا. هم منافقین متوقف شده 
بودند هم ما. فردا صبح عملیات که آغاز شد، سه زبر دست عراقی بود 
یک زبر دست ما و ما خاکریز زده بودیم. هوا روشن شد و تا تاریکی هوا 
جنگیدیم. آنها خیلی قشــنگ می جنگیدند. نیروهای منافقین سه جور 
بودند؛ اول ســازمانی که آموزش دیده بودند، دوم اســرایی که گرفته 
بودند و ســوم، نیروهایی که با فراخوان از کشورهای دیگر آمده بودند. 
پنج محور هم تا تهران برای آنها تعیین شــده بود. آنها واقعا آموزش 
دیــده بودند. اکثر بچه های ما گردن به بالا تیر خوردند. من در شــش 
سال جنگ، جنگی به این خشونت و جدی بودن ندیدم. هوا روشن شد، 
۱۱ گردان که هشــت تا متعلق به لشکر ما بود و سه گردان هم از سایر 
لشــکرها، درگیر جنگ بودند. ســمت راست، چپ و وسط تنگه، جنگ 
جریان داشــت. من روی جاده آسفالت، تیر ها را می دیدم که به سوی 
طرفین می رود. آنها لودر داشــتند؛ ماشین های سوخته را کنار می زدند 
و دوباره حمله می کردند. وقتی غروب شــد، لشکر انصارالحسین ۱۱۰ 
شــهید داده بود اما نگذاشــتیم از تنگه عبور کنند، فقط یک ماشین از 
روی خاکریز ما رد شــد و مردمی که پشت ســر ما بودند، آن را متوقف 
کردند. اما اینکه آقای مظفر و دکتر علایی می گفتند منافقین در ستون 

مســتقیم به ســمت ما آمدند، وقتی از بالای تنگه بــه آنها نگاه کردم 
متعجب ماندم. هیچ وقت چنین حجم ســتون نیرویی بدون آرایش در 
فیلم هم ندیدم. از تنگه حسن آباد تا چهاربزر به ستون ایستاده و طول 
جاده آســفالت را پر کرده بودند. یکی دیگر از مســائلی که معجزه وار 
اتفاق افتاد، این بود که در همان اول درگیری، بی ســیم آنها دست ما 
افتاد که فارســی حرف می زدند. در بی ســیم، صدای فرمانده زنی بود 
که مســئولیت بازکردن تنگه را برعهده داشــت. وقتی تقاضای نیروی 

کمکی کرد، ما فهمیدیم و خمپاره زن روی تنگه گذاشــته بودیم و آنها 
را هدف قرار می دادیم. 

ممکن بود از تنگه عبور کنند؟  �
به اندازه ای نیرو با اسلحه و حتی ماشین شخصی آمده بود پشت 

چهارزبر که حتی اگر از ما عبور می کردند امکان پیشروی نداشتند. 
سردار علایی اشــاره کردید که ارتش آزادی بخش برای حمله  �

در مهرماه ۶۷، خود را آماده می کرده است. با وجود اینکه پذیرش 
قطع نامه، برنامه آنها را به هم ریخت، چطور با تدارکات و نیروهای 

پرتعداد حمله کردند؟ 
علایی: آنها ارتش را از ســال ۶۵ آماده کــرده بودند و همان طور که 
اشــاره کردم، مهران را هــم گرفته بودند. می خواســتند اوایل مهر، 
حمله گســترده ای کننــد و پذیرش قطع نامه باعث شــد حمله آنها 
جلــو بیفتد. چون خود را بــرای آن حمله آمــاده می کردند از اروپا 
نیرو فراخوان کرده بودند و نیروهای خود در عراق را نیز ســاماندهی 
کــرده و تجهیــزات جدید را تحویــل گرفته بودند. اگــر آن دو ماه را 
زمان داشــتند، روی آموزش ها متمرکز می شدند و حتی شاید قبل از 
آن، عملیــات دیگری هم می کردند اما عملیــات اصلی را برای مهر 
درنظر داشــتند. آنها در مرصاد پنج  هزار نیرو وارد خاک ایران کردند 
و احتمــالا تعدادی هم از عراق وارد نشــدند. نزدیک به دو  هزار نفر 

کشته شدند، تعدادی زخمی و بقیه هم فرار کردند. 
 آقای مظفر! گروهک تروریســتی منافقین، ازجمله نیروهای  �

اپوزیســیون جمهوری اسلامی اســت که به واسطه ترورهای کور 
ابتدای انقلاب و شیوه رفتار با نیروهای خود، جایگاهی نزد مردم 
ایران ندارد و بســیاری از خانواده هایی کــه حتی مدافع انقلاب 
هم نبودند از ترورهای کور آنها آســیب دیدند یا جدایی اعضای 
خانواده از خانواده ها برای حضور در ســازمان منافقین، همچنان 
یک تراژدی برای این خانواده هاست. اعضای این گروهک چطور 
تصور می کردند در ایران برای آنها فرش قرمز پهن خواهد شــد؟ 

این کمی دور از ذهن نیست؟ 
مظفر: اساســا شیوه یارگیری آنها هم براساس همین باورهای کاذبی 
که درست می کردند، عملی می شــد. در غیر این صورت طبیعی بود 
اگر شــرایط واقعی ایران را اعلام می کردند امکان یارگیری و گسترش 
تشکیلات نداشتند. اینها براساس همین باورهای غلط، افراد را جذب 
می کردند. همین تحلیل های اشتباه باعث شد نتوانند به اهداف خود 
برســند و مردم ما هم می دانستند تحلیل ها غلط است و در برابر آن 

مقاومت می کردند. 
از حیث دیپلماتیک، امکان انجــام واکنش به نقض تعهدات  �

طرف عراقی در قطع نامه نبود؟ 
علایی: آنها به عنوان یک گروه ایرانی وارد ایران شده و این طور وانمود 
می شــد که این یک درگیری داخلی اســت. ما با یک ارتش رســمی 

طرف نبودیم که بتوانیم علیه آنها کار دیپلماتیک انجام دهیم. 
در آن مقطع این ســازمان در فهرســت گروه تروریستی قرار  �

داشت؟ 
علایی: بعد از جنگ نام آنها در این فهرســت مطرح شد. به هرحال 
در چند ماه آخر جنگ آشــفتگی هایی در جبهه ها ایجاد شــده بود 
و ابتکار عمل دســت عراق افتاد. به برخــی مناطق حمله و آنها را 
اشــغال کرد. در این چند ماه آخر جنگ، ۱۷  هزار اســیر از ما گرفت. 
ایــران تصمیم گرفت از بعضی جبهه ها عقب نشــینی کند تا دوباره 
ابتکار عمل را به دست بگیرد. در آن مقطع اجرای شیوه های نظامی 
خیلــی امکان پذیر نبود و ما با پذیرش قطع نامــه، ابتکار عمل را در 
دست گرفتیم. عراق احســاس کرد همه چیز را از دست داده است؛ 
چراکه تا قبل از قطع نامه، ما در داخل خاک عراق می جنگیدیم، مگر 
منطقه عملیاتی فتح المبین که در اختیار آنها بود. عراقی ها عملیات 
خود را بعد از قطع نامه ادامه دادند. در این شــرایط، تحرک منافقین 
خیلی عجیب نبــود، اما تصور اینکه این گام بلنــد را بردارند وجود 
نداشت. آن زمان آقای محســن رضایی، فرمانده سپاه در اهواز بود 
و من هم کنار ایشــان بودم که اطــلاع دادند از غرب به ایران حمله 
شده است. آقای هاشــمی هم به کرمانشاه رفتند و در آنجا قرارگاه 
تشکیل شــد. یگان هایی که در منطقه بودند سد راه منافقین شدند، 
به اضافه مردمی که در حال فرار بودند؛ مثلا تیپ قائم از سمنان در 
منطقه بود چراکه وقتی امام قطع نامه را پذیرفتند، مردم احســاس 
کردند کمبود نیرو در جبهه ها باعث شده امام قطع نامه را بپذیرند و 
پذیرش قطع نامه سبب شد نیروی زیادی وارد جبهه ها شود. همه در 
لشــکرها و تیپ های خود فعال بودند. حتی امام جمعه و مسئولان 
شهر سمنان هم در تیپ قائم حضور داشتند و وقتی منافقین حمله 
کردنــد، منطقــه خالی از نیرو نبــود. به هر حــال برنامه ریزی نهایی 
صورت گرفت و در روز پنجم مرداد از چند محور به آنها حمله شد. 
ترکاشوند: ستون منافقیــن به تنگه چهارزبر خورده بود و نتوانست از 
آن عبور کند. لشــکر انصارالحسین و نیروهای مردمی در تنگه حاضر 
بودند و پوشــش هوایی هوانیروز و نیروی هوایی ارتش هم به کمک 
مــا آمد. من بالای یال بودم و با دوربین این ســتون را می دیدم که تا 
تنگه حســن آباد، کسی با اینها درگیر نبود. البته بعدها گفتند از پشت 

در جاده اسلام آباد، لشکر ۲۷ به آنها حمله کرد. 
علایی: لشکر بدر هم بود.

ترکاشــوند: روز اول، فقط لشــکر ما درگیر بود اما روز دوم که دیدند 
عقبه آنها زده شــده، فضا تغییر کرد. منافقین چهارم مرداد، تصمیم 
به عقب نشــینی گرفتند. به نظرم ما واقعا کوتاهی کردیم. منافقی که 
تا ۳۴ کیلومتری کرمانشــاه آمده، نباید برمی گشت. ما اگر تنگه پاتاق 
را منفجر می کردیم، راه برگشــت نداشتند و همه اینها را می گرفتیم. 
نــه اینکه از اســلام آباد پای پیاده بــه عراق وارد شــود. اما نکته ای 
را هم برای شــما بگویم. من از ســال ۵۸ پاســدار بودم و تا آن روز 
نمی فهمیدیم چرا به اینها می گویند منافق. در دفترچه خاطرات یکی 
از آنهــا خطاب به پدر و مادرش با جمله اللهم انا لا نرغب الیک فی 
دولته کریمه... شروع کرده و نوشته بود ما برای نجات ملت آمده ایم 
و من در زندان ســر حاکم شرع را کلاه گذاشتم و توبه کردم رفتم مرز 
پاکستان. برادرم در عملیات «چلچراغ» شهید شده است. درعین حال 
از ازدواج های ســازمانی نوشته بود که متعجب می ماندی. مشروب 
هم داشتند و خودکشی هم می کردند. این ترکیب و ملغمه اعتقادی 
منافقین است و ما با اینها در مرصاد که مواجه شدیم دیدیم چگونه 
می جنگند که یا پیروز یا کشته شوند. این طور نبود منافقین از سوئیس 
و آلمان آمده باشــند و با یک گلوله، فرار کنند. آنها کلا ســواره آمده 
بودنــد. پس از پایــان عملیات مرصاد، همه لشــکر ها و تیپ ها وارد 

منطقه شدند و ما از تنگه چهارزبر تا حسن آباد را پاک سازی کردیم.
علایی: روز پنجم مرداد، روز شکســت ارتش منافقین بود و حمله ای 
که از سوم مرداد شروع شــده بود، در پنجم مرداد به طورکامل دفع 
شــد. هر یگانی در منطقه بود، خود را به محدوده درگیری رســاند. 
قرارگاه مرکزی هم در کرمانشــاه تشکیل شد. عراق هم که به جنوب 
حمله کرده بود، نتوانست جنگ را ادامه دهد چون فضای بین المللی 
علیه آنها بود. اگر احساس می کردند فضا آماده است، جنگ را ادامه 
می دادند و فضا به نفع آنها نبود. کشورهای مختلف که حامی عراق 
بودند هم موافق ادامه جنگ نبودند. پذیرش قطع نامه و مقاومت در 

جبهه ها، دست بالا را در اختیار ایران قرار داده بود. 

حسین علایی، حسین مظفر 
و محسن ترکاشوند روایت کردند

از قطع نامه ۵۹۸
تا عملیات مرصاد

 حامد طبیبى

حسین علایی: در اوایل جنگ، منافقین به عنوان یک مجموعه 
اطلاعاتی که اطلاعات لازم از فضای سیاسی، روانی و نظامی ایران را 
با استفاده از عوامل داخلی خود جمع آوری  کردند و در اختیار صدام 

قرار می دادند، تلقی می شدند اما آرام آرام آنها که از ابتدا واحد 
عملیاتی تروریستی داشتند، تصمیم گرفتند آن را به ارتشی متحرک و 

نسبتا فعال که مکمل ناتوانی های ارتش عراق باشد تبدیل کنند

حسین مظفر: استفاده از منافقین 
به عنوان آخرین تیر ترکش نظام سلطه تحت عنوان 

«ارتش آزادی بخش»، در دستور کار قرار گرفت. 
با این حربه، نظام سلطه می توانست در سازمان های بین المللی 

مطرح کند که این عراق و غرب نیست که با ایران 
در جنگ است، بلکه خودشان به جان خودشان افتاده اند

محسن ترکاشوند: 
روز اول، فقط لشکر ما درگیر بود 

اما روز دوم که دیدند عقبه آنها زده 
شده، فضا تغییر کرد. منافقین چهارم 

مرداد، تصمیم به عقب نشینی 
گرفتند. به نظرم ما واقعا کوتاهی 

کردیم. منافقی که تا ۳۴ کیلومتری 
کرمانشاه آمده، نباید برمی گشت. ما 
اگر تنگه پاتاق را منفجر می کردیم، 

راه برگشت نداشتند و همه 
اینها را می گرفتیم

 نصرت االله تاجیک
 دیپلمات بازنشسته

 ضیاء مصباح
 دبیر کانون علوم ادارى ایران
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